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 دننمودن وآرد کلام در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بود. آ خوند ره آنصرآف رآ قبول نفرمود و سه آشکل به آ  
علات تاماه مصرصاره  شار،  در جاای  کاهآین گونه نیست که علقه لزومیه و ترتب  آیشان آین بود که آشکال آول

 شد و آ کد باشد. باشد آ  
 ما  باشادآشد  آست ه، مصرصرخوندآشکال فرموده آند که تاثیر شر، درجای  که علت و شربه آ  آ قای آیروآن  ره 

ز آ ن جدآ شاود باه بط آربط آشد نیست و ضعیف م  باشد چرآکه ممکن آست ر ت غیر مصرصره باشدآما آگر عل
 د. ش ء دیگر متصل گرد

ه نسابت باه با «آن کانت آلشمس طالعة فالصهاار موجاود». آیصکه ربط در متوجه نشدیم آما مقصود آیشان ر آستاد:
 دو شا ء . در جای  که علت مصرصار  نباشادنفهمیدیمرآ  آشد آست  «آن کانت آلشمس طالعة فالضوء موجود»

جازآء عصاد آلربط جمله شرطیه و علقۀ لزومیه رآ غیر ثباو   ما !؟ آصلاضعیف باشدربط  به چه علت آمادآرد  ربط
  م.متوجه نم  شوی شر،آل ثبو 
   ریب  رآ برآی آطلاق بیان کردنداتق مرحوم آ خوندبعد 

 :اطلاق تقریب اول

کصااد کااه ربااط و ترتااب در جمااه جااا وجااود دآرد. آگاار قاارآر باشااد علاات غیاار  آن شاارطیه و آدآ  شاار، دلالاات ماا 
 وجوب غیری.نفس  و  وجوب د مانصداشد نیاز به بیان دآرمصرصر  نب

 توضیح مطلب بصابر کلام مرحوم حاج شیخ آصفهان :
غیاری آسات   یاا وجاوب وجاوب نفسا  «یاا آیهاا آلا ین آ مصاوآ آقیماوآ آلصالا » نم  دآنیم وجاوب دردر جای  که 

معصاسات  چرآ که وجوب غیری نیاز به بیان دآرد زیارآ آ ن بادینمرحوم آ خوند فرمودند مرآد وجوب نفس  م  باشد 
باشاد و قیاد نیااورد  معلاوم ما  شاود کاه  بیاان مولا در مقاام ل آ آگر م  باشد للغیر که وجوب عصد وجوب آلغیر 

عدم  باشد و عدم نیاز به بیان نادآرد   م  باشد به دلیل آیصکه وجوب در جمیع حالا وجوب در جمیع حالا  
 ست و آمر وجودی نیاز به بیان دآرد.آ و حال آ نکه وجوب در بعض  آز حالا   یک آمر وجودی

آقتضااء ما  کصاد کاه  ترتاب جازآء بار شار،  آطلااق در مانرن فیه نیز مرحوم حاج شیخ آین گونه ما  فرمایاد کاه
  بایاد بیاان نمایاد چارآ لت کصاددلا یر مصرصرهآجد ترتب بر علت غآما آگر بخو آستعلت مصرصره  ترتب  ترتب

   ن ترتب و لزوم یک آمر وجودی آست و آحتیاج به بیان دآرد.که آی
 :آول تقریبآشکالا  مرحوم آ خوند بر 



اشاد و معصاای حرفا  قابال آول: آطلاق در آدآ  شار، معصا  نادآرد زیارآ معصاای آدآ  شار،  حرفا  ما  بآشکال 
عادم     آ ل  آست و لراظ آ لا معصای حرف لراظ و حال آ نکه که تقیید فرع لراظ طبیع  آست تقیید نیست چرآ

رآ نما   «مان»لرااظ آ لا  آسات و بادین معصاسات کاه  «جئت من آلمدرساة» در« من»لراظ  .م  باشدآللراظ 
  دیگار قابال تقییاد . وقت  آز مدرسه رآ دیدمصدک و مغفول عصه م  باشد «من» مدرسه رآ م  بیصد. معصایبیصد و 

نیست زیارآ تقابال آطلااق و تقییاد  تقابال ملکاة و عادم ملکاة نیز قابل تقیید نشد دیگر قابل آطلاق  نیست و وقت 
لم آین معصای مستقل رآ لرااظ ما  کارد م  باشد. بله آگر خود ربط و ترتب دآرآی معصای مستقل  م  بود و متک

بود و حال آ نکه ربط که لراظ نم  شاود بلکاه رباط باین شار، و جازآء لرااظ ما    آشکال وآرد ندو تقیید م  ز
  «نآ»معصاای  «ت آلشمس طالعة فالصهار موجودکان آن»شد. آگر مثلا کس  بفرماید شود و آین ربط خاص م  با

ت آلشامس طالعاة فالصهاار آن کان»معصای ر بر شمس آست و به معصای مطلق ربط نم  باشد. عل  ج آ  نها ترتب
در آین جمله شارطیه رباط آکارآم باه مجیا   «آن»فرق م  کصد چرآکه معصای  «آن جاءک زید فاکرمه»با  «موجود

طارفین ما   رباط ما  شاودلراظ نشده آست و آ نچاه لرااظ  که مقید شود در حال  «آن». پس چگونه م  باشد
 باشد و ربط طرفین قابل تقیید نیست.

وضاع حاروف باه نراو وضاع عاام و موضاوع لاه عاام ما   صد کهقبل آشکال نمودیم که آ خوند قائلآستاد: در دوره 
زیارآ آگار  نیسات د. دیروز بیان کردیم کاه آیان آشاکال وآردابل تقیید م  باشباشد و مانصد وضع آسم  آست ل آ ق

م  باشد آما در مقام آستعمال آ خوند م  فرماید آبتادآء آگار  وضع عام و موضوع له عام چه وضع حروف به نرو 
و تاا لرااظ نشاود قابال تقییاد برآی آو وضع شده آسات. مشاکل در عادم آللرااظ آسات  «من»آ لیاً آستعمال شود 

 نیست.
 ره: به آ خوندره آ قای آیروآن   نقض

مایاد قیاد باه جیئات آ خوند ما  فر که قید به ماده بر م  گردد در حال  در مبرث آوآمر فرمود که شیخ آنصاری ره
مفااد صایغه آفعال   وجاوب .غیری نیز م  آ ید وجوب عین آین حرف در وجوب نفس  و عل  ج آ م  گردد.  بر

انِ آسْاتلطاعل آ لِلْ اهِ »معصای جزئا  آگار قابال تقییاد نیسات پاس چارآ در  آست. ْ اتِ مل للاا آلصَّااحِ حِالْ آلْبل ابِ لا للَِّاهِ عل « سل
باه جیئات  قیادممکان آسات   آست ان طور که در آ نجا با آ ن که معصای حرف ده آست!؟ جموجوب حل مقید ش

   بر گردد در ما نرن فیه نیز ممکن آست قید به جیئت بر گردد و فرق  بین دو مقام نیست.
 تاد:آس

دین شکل م  باشد که شارع یا حاکم  ربط رآ لراظ نم  کصد تا گفته شود ربط کاه لرااظ نما  شاود حل آ ن ب
ود نهار و ترتاب نهاار بار طلاوع ربط طلوع شمس و وجگاج  موآقع  متکلم فین رآ لراظ م  کصد.بط با طربلکه ر

شمس رآ مطلق ذکر م  کصد و گاج  موآقع مقید ذکر م  کصد بدین شکل که شر، دیگاری نباشاد. لرااظ خاود 
ال  نیست آما ربط طرفین مانصد ربط طلوع شمس و وجاود نهاار آساتقلال  آسات لا آ ما  ربط  آ ل  آست و آستقل



توآند مقید نماید. آگر مصرصره باشد نیاز به قید ندآرد و آگر علت مصرصره نباشد  آحتیاج به قید دآرد. بصاابر آیان 
در صیغه آفعل ذکر م  کصیم. وجاوب رآ نما  توآناد مقیاد کصاد آماا وجاوب  جوآب رآ جمینت و آشکال وآرد نیس

 ای حرف  با مدخول آ ن  لراظ آستقلال  دآرد.که م  توآند مقید کصد. معصرآ صلا  
کاه باا طارفین  د خاوب آلکلاام  آلکلاام و آگار مفهاوم آسام  آ ن رآ ما  فرماییادیاآگر وآقع ربط رآ م  فرمای سوآل:

 درست م  شود شبیه ماده مصتسبه آست.
جیئت تعلق م  گیرد و ثانیا خوآجد آ مده کاه ئلصد که قید به خود آ خوند قا که آولا ماده مصتسبه نیست چرآ جوآب:

 چیزی غیر آز جمین وجوب نیست. کصصد ماده مصتسبه آی که آ قای نائیئ  بیان م 
 سوآل:

آسات یعصا  دآخال  آساتعمال  ؟.... مصارحیا آساتقلال آستآ ل  آستعمال شده  لراظ    کهطلبلراظ جوآب: 
نیست.... آ خوند فرق بین آسم و حرف رآ در جمین م  گ آرد کاه حارف رآ وآضاع وضاع کارده  در مستعمل فیه

آست بارآی جاای  کاه باه نراو آ لا  لرااظ شاود و آسام رآ وضاع کارده بارآی جاای  کاه باه نراو آساتقلال  لرااظ 
   یعص  لراظ نشده آست.لراظ شود آ لیا..... طلب وقت  شود

وجاوب نفسا  و غیاری در وجاوب باا یکادیگر فاارق ما  کصاد زیارآ وجاوب نفسا  وجاوب درجمیااع  دوم:آشاکال 
ل نیسات ین شاکدباحالا  م  باشد و وجوب غیری وجوب در بعض  آز حالا  م  باشد آماا در قضایه شارطیه 

د باشد تاا بتاوآن گفات باه دلیال آیصکاه   در جمیع حالا  موجوباشد علت مصرصرهکه  جای شر، در ربط و که 
ما   آسات لا آدر بعض  آز حالاا  ربط   علت غیر مصرصره باشد جای  کهآمر عدم  آست نیاز به بیان ندآرد و 

توآن گفت به دلیال آیصکاه آمار وجاودی آسات نیااز باه بیاان دآرد. در قضایه شارطیه خاوآه علات مصرصاره باشاد یاا 
  در علات مصرصاره باشاد وجاود دآردشار، ه جمان طور کاربط باشد.  نباشد  ربط در جمیع حالا  موجود م 

دآرناد لا آ جار کادآم کاه جای  فرقا  باا جام ن ربط باودن جای  که علت غیره مصرصره باشد نیز وجود دآرد پس در
 باشد نیاز به قید دآرد.

فرمایش بدین معص  درست نم  باشد زیرآ آیصکه مولا بگوید آحل آلله آلبیع و بگوییم مولا در مقام بیاان  آستاد: آین
  صاابر آیان عادم آلقیاد نشاان ما  دجاد معصاای بیاعب  د باید قیاد ما  زداشآست ل آ آگر مقصود آو مثلا بیع ربوی ب

جماان  آطلااق   وبیاورد بیاننیز باید  آثبا وجود آست در مقام  ثبو جمان طور که در مقام  قید زیرآ آستمطلق 
غلاط میباشاد و   حرفا  نادآرد در مقاام آثباا  نیاز نیااز باه چیازی جای  چیاز نیسات و عدم در مقام ثبو  طور که

بایاد بیاان آگار مقصاود آز آحال آللاه آلبیاع   بیاع رباوی باشاد  آیصکه ما  گویصاد آساح آطلاق بر آین نم  باشد زیرآ
بیاان نما    ا یقاال کاه عادمد بایاد بیاان بیااورد. لادر جاای  کاه مقصاود آطلااق نیاز باشا م  گوییم   ما نیزبیاورد

بیان نم  خوآجد. آلا ن آگر کس  جی  حرف  نزند آ یا م  توآن باه آو   خوآجد لانه یقال چه کس  گفته آست عدم



. ساکو  کارده باود «آ یا به درح ما  آ یا »سوآل  صکه در جوآبخاطر آینسبت دآد که آمروز به درح نم  آ ید به 
   نیامدن نیز بیان م  خوآجد.  جمان طور که آ مدن بیان م  خوآجد

عقلاء برآی سهولت کار خویش یک قوآعد عاماه دآرناد آ ن قوآعاد آ ماده آیان ما  باشاد کاه مثلاا آگار ماا خوآساتیم 
نما   آماا آگار مقصاود مطلاق باود قیادتفهیم کصیم که خصوص بیع غیر ربوی صریح و ناف  آست ذکار ما  کصایم 

زنم  یعص  آگر زنگ نزدم نما  آ یام  م  گویصد آگر خوآستم فردآ به درح بیایم زنگ م   عرف آ وریم مثل آیصکه در
که بخوآجد نیاید زنگ م  زند  در وآقاع نگااه ما   برآلعکس باشد و در جای  تآین یک قرآر آست ل آ ممکن آس

بیاان نما   مقصاود در جاای  کاهچه بسا ممکن آسات ل آ رآ آصل قرآر م  دجد  بیشترین آحتمال چیست  آ ن کصد
وجود باشد. آین قاعده عامه عقلائ  آست و آطلاق صغرآی آین قاعده آست و آیصکه آگر مقصود مقید باشاد کصد 

آیان مطلاب وجها  آسات کاه ما  گویصاد  مقید نباشد قیادی بیاان نما  کصصاد.ود مقصو آگر  ن م  کصصدقید رآ بیا
ال آطلااق د آماا در عاین حاصدما  حکمة دلیل بر آطلاق م  باشد لا آ مصافاا  نادآرد کاه دو آمار وجاودی باشامق

مفید یک  آز آ نها باشد مانصد وجوب تعییص  و تخییری که جر دو وجودی م  باشصد زیرآ وجاوب تعییصا  یعصا  آگار 
در آین صور  نیز وآجب آست. آتفاقا وآجاب تخییاری حت  مکلف مثلا ورزش کصد باز نماز وآجب آست و نماز 

گوییم آطلاق صایغة تقضا  آلتعیصیاة چارآ کاه در آما در عین حال م   بیشتر شبیه آمر عدم  آست تا وجوب تعییص 
ود وجاوب تعییصا  باود قیاد نما  زنایم و آگار عرف عقلاء آیصگوناه بصااء گ آشاته شاده آسات کاه آگار مارآد و مقصا

 ب تخییری بود قید م  زنیم.وجو
آ یاا دلالات بار  گفته م  شود بدون قید «آن جاءک زید فاکرمه»و  قضیه شرطیه وقت  در میان عقلاء پس باید دید

آگر دلالت کصد م  گوییم مقدما  حکمة مفید آ ن ما  باشاد چارآ  ؟م  کصد   علت مصرصره جستمفهومآیصکه 
جاودی مقیاد آمار و عادم  باشاد وآمار آ خوند فکر م  کصد که باید آطلااق  صاء رآ بر آین گ آشته آست.که عرف ب

   آطلاق مفید جی  یک آز آ نها نم  باشد.بین آ ن دو نبود  ل آ آگر جای  جر دو آمر  وجودی بودند و فرقباشد 
کاه قضایه شارطیه  علات نادآریم  ماا بصاای عقلاائ  ما  فرماودبایاد آ خوناد  پس آین برث جا فصیا غلط میباشاد بلاه

  مصرصره م  باشد.
عقلااء و عارف ت آدع  کصد که در موآردی که آمر دآئار باین وجاود و عادم آسا یک مطلب رآ ممکن آست کس 

آطلااق آماری عقلا   آماا آیان آمار کلیات نادآرد.  ما  آ ورناد قریصاه رآ باوجودی که آمر  ندآ گونهآیص معمولامراوره 
. آیصکاه ما  دآرد بیاان باه آسات لا آ در مقاام آثباا  نیاازی وجاودی آمار در مقاام ثباو   آ ن ت تا بتوآن گفاتنیس

مقدما  حکمه موجب م  شود که بارآی آ ن  دما  حکمة رآ عقل آقتضاء م  کصد غلط م  باشد بلکهگویصد مق
 قاعده عامه آی که عقلاء دآرند  صغری پیدآ شود. ل آ آین آشکال وآرد نیست.

 ه لابشر، مقسم  نیستلهمن ماجیت ملب فرمایش شما آین آست که مطلق آ   سوآل:
 فرق  نم  کصد باز باشد جم لابشر، مقسم آگر نه  جوآب:



 آ مطلق ذکر م  کصد  بیان به جمین مقدآر جستآگر آین باشد وقت  لفظ رسوآل: 
آز کجاا آ ماده  «عدم آلبیاان بیاانع علا  آلعادم»کبرآی  جوآب: شاید آین بیان ناقص باشد و چیز دیگری نیز باشد. 

 آست. 
 بیان م  خوآجد مصته  جمین لفظ کاف  آست. که بیان نم  خوآجد سوآل: نم  فرماید

آکارم آلعاالم » و «آکارم آلعاالم» عالم در جوآب: آین که بیان نیست زیرآ آین مقدآر که در آ ن دیگری جام جسات.
آحتمال وجاود  ره آ خوند جصاب...شاید قید دیگر دآشته باشد. ...م  شود. مجاز به یک معصاست و آلا «آلعادل

 دلیل ندآرد. که آین کبری  «عدم آلبیان بیانع عل  آلعدم» ه چیزی دفع م  کصید؟ با قید رآ به چ
وجاود دآشاته  ره که درکلما  آ قاای آیروآنا  مشاجده کردمبعد  مآین حرف رآ من در کلما  آ قای صدر دیده بود

ممکان بادین معصاسات کاه فکار کاردن ). «عدم آلبیان بیانع عل  آلعدم»مدتها در ذجن ما بود که یعص  چه  آست.
کرآر کصاد. آیان رآ مثل ضبط صو  ت «عدم آلبیان بیانع عل  آلعدم»شصت سال درح خارج دجد آما کس  آست 

عادم »لد گاج  در شک سه و چهار آست و گااج  مقلاد در آیان آسات کاهقنشان م  دجد که مجتهد نیست. م
ترتاب ل آ فرمایش آ خوند آول کلام آست کاه  عرف مراوره باشددر باید  قاعده عامه . پس«آلبیان بیانع عل  آلعدم

آثباا  جار کادآم نیااز باه  باشد  یکسان م  باشاد ومصرصر  ن  که آ نجایدر و  باشددر آ نجای  که علت مصرصر  
. تماام آیصهاا دآثبا  آ ن نیاز به بیان نادآر    بخلاف صیغه آمر که به دلیل آیصکه یک  آز آ نها عدم  آستدبیان دآر

ح آسات و آیشاان مدعاست. آگر چه که ما نیز آدعای کردیم آما مدعای ما آین آست که فرمایش آ خوناد با  آساا
 قاعده چه م  باشد.  ظهورآ  عرف  و قوآعد عامه مراورهباید ببیصد که در 

 سوآل:
..... چاه کسا  گفتاه بیاان کصاد سات بایادآدی جدی آگر جمه ی بیع جاجوآب: ثبو  یعص  مرآد جدی.... مر

 جدی جمه بیع جا باشد بیان نم  خوآجد. آست که آگر مرآد
ما  آز آجتمااع نقضاین آنساان بایاد در مطالاب علآین حرف غلط آست که آمر وجودی مؤونه زآئده م  خوآجد. )

 ره . جمه بزرگان آرسال مسلم گرفته آناد کاه حجات قطاع ذآتا  آسات  وقتا  شایخصا آلاساتاذفکر کصد که بگ رد
 .  (ه مرده آگر بگویصد تکان م  خورد که حجت قطع ذآت  نیستآشکال فرمود دیدیم که ب

گا آرد. ما  بار آیان  ماه  بصااء رآکاه در سایره عقلااء و قوآعاد عانیاز جماین آسات د که مقصاود آ خوناد یآگر بفرمای
عادم »گ آرناد کاه م  ی  دو آمر وجودی باشد آما یک  آز آ نها رآ بصا جوآب م  دجیم که ممکن آست در یک جا

 مانصد وجوب تعییص . «آلبیان بیانع عل  آلعدم
 سوآل:

جوآب: وجوب تعییص  آمر عدم  نیست..... خود آ خوند قبول دآرد که وجاوب تعییصا  آمار عادم  نیسات..... 
ه در مقاام بلکاه بایاد بفرمایاد قاعاده عامافرماید کاه رباط جاا یکساان ما  باشاد م  که آست پس آین حرف غلط 



نباید در کفایه بفرماید ربط جمان طور که در علت مصرصاره وجود ندآرد. آگر چصانچه آ خوند حرف ما رآ م  زند 
 د. نجست ل آ جر دو نیاز به بیان دآرجست در علت غیر مصرصره نیز 

 :اطلاق تقریب دوم

خاوآه شار، ماؤثر فعلا  آسات  ا در جمیاع حالا آ خوند ره م  فرماید ظاجر قضیه شرطیه آین ما  باشاد کاه شار،
دیگر آیان شار،  و آین شر، علت مصرصر  نباشدباشد قبل آز آ ن  آگر قرآر باشد شر، دیگری دیگر بیاید یا نیاید.

و آلاا بایاد ما   نادآرد وجاودماؤثر فعلا  غیار آز آیان شار،  دلالت م  کصد کاهخوآجد بود. پس آطلاق مؤثر فعل  ن
نفرماوده آسات آطلااق ما  گویاد ماؤثر  ی. حال که قید«لم یقارنه فلان شر، آن لم یسبقه فلان شر، آ و» :فرمود

 فعل  آین م  باشد.
 آز کجا بفهمیم که مولا در مقام بیان مؤثر فعل  م  باشد.مصته  فرموده آست  ریب رآ آ خوند قبول نموده ین تقآ

آصل  آول  آین آست که مولا در مقام بیان م  باشد و آگر بخوآجاد در مقاام بیاان نباشاد قریصاه ما  خوآجاد نکته: 
ره در آین جا م  فرماید آصل آول  در آین نیست که مولا در مقام بیان مؤثر فعل  آست ل آ ما  فرمایاد  آما آ خوند

 آگر نگوییم که در خارج مرقق نم  شود حدآقل نادر آلترقق آست. 
ق آول  وجود دآرد. آیشان در آطلاق آولا  و آطلابه مرحوم آ خوند آشکال شده آست که چه فرق  بین آین آطلاق 

 که آین حرف درست م  باشد ولکن نادر آلترقق م  باشد.آشکال نفرمود 
آن آلله تعال  علیه آین گونه فرمایش آ خوند ره رآ توضایح دآده آناد کاه آ ن شارطیه دلالات حاج شیخ آصفهان  رضو

 د کاهیالتاثیر رآ دآرد و دلالت نم  کصاد ماؤثر فعلا  آسات. شاما ما  خوآجیاد بفرمایلم  کصد که شر، صلاحیت 
آسات  آیان نیااز باه قریصاه دآرد. مفااد قضایه شارطیه آیان ما  ماؤثر فعلا   شر، که م  باشدمولا در مقام بیان آین 

 باشد که مولا در مقام بیان آین آست که شر، صلاحیت للتاثیر دآرد .
آ قای روحان  دو آشکال به حاج شیخ آصفهان  نموده آست آشاکال آول آیان ما  باشاد کاه آگار شاما گفتیاد کاه 
قضیه شرطیه دلالات ما  کصاد کاه شار، صالاحیت للتااثیر دآرد و ماؤثر فعلا  نما  باشاد در مثال آن جااءک زیاد 

ب رآ دآرآی ما  وجاو چرآ که مجی  زید صالاحیتآست فاکرمه نم  توآنید بگوید که حین مجی   آکرآم وآجب 
 باشد آما شاید مانع  در میان باشد. شر، مقتض  للتاثیر آست. 

 سوآل:
جمان طور که آ قای ذآکری گفتصد مقصود حاج شیخ آین نیست کاه آ ن شارطیه مقتضا  جازآء آسات بلکاه  آستاد:

آما آ یا فعلاا و آگر شر، بیاید جزآء قطعا مرقق م  شود آیشان م  فرماید شر، برآی ترقق جزآء تام و تمام آست 
   رآ کاری ندآرد. فعلا دآرد تاثیر م  گ آرد دیگری  شر،جم تاثیر م  گ آرد یا 

 جرین و لعصة آلله عل  آعدآئهم آجمعین.کلام تتمة آن شاء آلله فردآ. و صل آلله عل  مرمد و آ له آلطافلل


